
4 چهارشنبه
17  دی  1399
شماره 6669

ویژه

مصاحبه
ناصر انصافی مقدم     

المپیک ژاپن پرچم را از دست تختی گرفتند و به شاهمیر دادند

نصیری: »آقا تختی« اجازه نداد رژه را تحریم کنیم

علی‌اکبر حیدری: 

تختی گفت به خاطر مردم آمده‌ام، پرچم را می‌خواهم چکار؟

وزنه‌برداری  سبک‌وزن  فوق‌ستاره  نصیری  محمد  سنی  نظر  از  اگرچه 
ایران تقریباً 15 سال از زنده‌یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی کوچکتر بود اما 
خود نصیری تأکید دارد که در بین اهالی ورزشی، رابطه او و غلامرضا تختی 
مثل رابطه دو برادرخونی بوده و تختی رفیق صمیمی او بوده. محال است 
کلام یا جمله‌ای از جهان پهلوان تختی به زبان محمد نصیری جاری شود 
و جز صفات پهلوانی، اخلاقی و مردی و مردانگی چیزی در آن نهفته باشد. 
بهانه  به  و  تختی  غلامرضا  پهلوان  جهان  وفات  سالگرد  در  دلیل  همین  به 
دقیقه  تغییر  ماجرای  در  مانده  مغفول  و  مبهم  نقاط  برخی  شفاف‌سازی 
نودی پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک 1964 توکیو )گرفتن 
پرچمداری از غلامرضا تختی و دادن پرچم به دست نصرالله شاهمیر رئیس 
وقت فدراسیون شنا( به سراغ رفیق قدیمی و صمیمی مرحوم تختی یعنی 
جزو  نیز  ژاپن   1964 المپیک  بازی‌های  در  اتفاقاً  که  رفتیم  نصیری  محمد 
واقعه  آن  جزییات  از  کاملًا  و  بود  وزنه‌برداری  رشته  در  ایران  اعزامی  کاروان 

تاریخی تلخ مطلع بود.

دل آقاتختی را در توکیو شکستند!
کاروان  رژه  مراسم  در  که  مبهمی  نقاط  درباره  نصیری  محمد  از  وقتی 
ورزش ایران در بازی‌های المپیک 1964 توکیو و همراهی او با زنده‌یاد جهان 
پهلوان غلامرضا تختی در این دوره از بازی‌ها اتفاق افتاده، سؤال می‌پرسیم، 
توکیو  المپیک  که  دارد  تأکید  است،  نصیری  خاص  که  شیرین  لحنی  با  او 
قهرمان  این  تجربه  یادماندنی‌ترین  به  البته  و  او  المپیکی  تجربه  نخستین 
و  گنگ  نقاط  مورد  در  نصیری  است.  تختی  آقا  با  همراه  کشورمان  پرآوازه 
مغفولی که در مورد ماجرای تغییر دقیقه نودی پرچمدار کاروان ورزش ایران 
در مراسم رژه المپیک 64 توکیو به یاد دارد، می‌گوید: »دقیقاً خاطرم هست 
این المپیک )توکیو( اولین المپیکی بود که من افتخار حضور در آن را داشتم 
اما آقا تختی با کوله‌باری از مدال و افتخار در این المپیک جزو شاخص‌ترین 
چهره‌های حاضر در این دوره از بازی‌ها بود. خاطرم هست که از سوی مقامات 
آن دوره خود »آقاتختی« به عنوان پرچمدار برای مراسم رژه انتخاب شده 
بود. همه ما هم از این اتفاق که بزرگمردی مثل او قرار است پرچمدار کاروان ما 
باشد، خوشحال و راضی بودیم اما به یکباره وقتی شنیدیم که از تهران دستور 

از  پرچمداری  امتیاز  تا  رسیده 
و  شده  گرفته  تختی  مرحوم 
شاهمیر«  »نصرالله  آقای  به 
فدراسیون  رئیس  زمان  آن  که 
شنا بود، داده شود من و خیلی 
کاروان  در  حاضر  بچه‌های  از 

ورزش ایران ناراحت شدیم و تصمیم گرفتیم به خاطر این اتفاق تلخ و باور 
نکردنی مراسم رژه را تحریم کنیم و در رژه حاضر نشویم.«

برای  ما  تصمیم  هست  خاطرم  موقع  »آن  می‌دهد:  ادامه  نصیری 
گرفته  تختی  آقا  دست  از  را  پرچم  چون  رژه  مراسم  تحریم  و  اعتصاب 
وجود  با  حتی  نداشتیم.  هم  را  تغییرش  قصد  و  بود  جدی  خیلی  بودند، 
اینکه می‌دانستیم اگر در رژه شرکت نکنیم، قطعاً جرایم و محرومیت‌های 
برایمان  موضوع  این  بازهم  می‌شود،  گرفته  نظر  در  ما  برای  هم  سنگینی 
اهمیتی نداشت. اتفاقاً همانجا در توکیو هم تهدید شدیم که اگر در رژه حاضر 
نشویم برخورد جدی با ما صورت می‌گیرد اما باز هم گوشمان بدهکار نبود 
چون آقاتختی بزرگ ما و کاروان ورزش ایران بود و این برای ما خصوصاً من 
به عنوان کسی که خیلی به مرحوم غلامرضا تختی نزدیک بودم سنگین 
و غیر قابل هضم بود. یادم هست وقتی آقا تختی از نیت ما باخبر شده بود، 
در محلی که بودیم، پیش ما آمد و کلی به من و بقیه بچه‌هایی که تصمیم 
داشتیم اعتصاب کنیم، تشر زد که به هیچ وجه نباید اعتصاب کنیم و حتماً 
باید در مراسم رژه که آبروی ورزش ایران است، حاضر شویم. خدا رحمتش 
کند، این مرد به قدری دل بزرگ و قلب مهربانی داشت که‌ در عین حال که ما 
می‌دانستیم چقدر نارا‌حت است از اینکه پرچمداری را از او گرفتند اما جلوی 
ما طوری رفتار می‌کرد که ما شرایط روحی و روانی‌مان برای حضور در مراسم 
موضوع  همین  توکیو  المپیک  در  خب  البته  نریزد.  به‌هم  مسابقات  و  رژه 
روحیه جهان پهلوان تختی را به‌هم ریخت و باعث شد تا او نتواند چهارمین 

مدال المپیکی خود را در این رویداد بزرگ کسب کند.«
نصیری در مورد روحیات و خلق و خوی جهان پهلوان غلامرضا تختی 
معتقد است: »فقط یک جمله بگویم، هرآنچه خوبی، خلوص نیت و مرام 
و معرفت بود در وجود این بزرگمرد یعنی آقاتختی یکجا جمع شده بود. آدم 
وقتی کنار آقاتختی بود، حس می‌کرد پشتش به کوه گرم است. خیلی حیف 
خاطرش  و  گرامی  یادش  دادیم.  دست  از  زود  خیلی  را  بزرگمرد  این  ما  شد، 

همیشه سبز باشد.«

المپیــک 1964 توکیــو یکــی از ضعیف‌ترین دوره‌ها بــرای ورزش 
ایران بوده، آن هم در شــرایطی که بزرگانی همچــون غلامرضا تختی، 
محمدعلــی صنعتــکاران، منصــور مهــدی‌زاده و عبــدالله موحــد در 
ترکیــب تیم ملــی حضور داشــتند امــا فقط دو مــدال برنــز حاصل کار 
کل  و  صنعتــکاران(  محمدعلــی  و  حیــدری  )علی‌اکبــر  کشــتی‌گیران 
کاروان ایران بود.  نتیجــه‌ای که علی‌اکبر حیدری دلیل آن را بد رفتاری با 
تختی می‌دانــد: »غلامرضا تختی بزرگ تیم ملی کشــتی آزاد و کارو‌ان 
ورزشــی ایران بود. او حکم کاپیتــان را برای تیم ملی و کاروان را داشــت 
اما رفتار زشت و زننده‌ای با او شد که کل کاروان را به هم ریخت.« دارنده 
مدال برنز المپیک در مورد‌ مراســم روز رژه از گرفته‌ شدن پرچم کاروان 
از دســت تختی، این چنین ماجــرا را تعریف می‌کنــد: »ایزدپناه رئیس 
وقت ســازمان تربیت بدنی بود اما خب او هــم کاره‌ای نبود از مقامات 
بالاتر به او دســتور داده بودنــد. روز عجیبی بود؛ همه بــا اتوبوس راهی 
ورزشــگاهی که قــرار بود مراســم افتتاحیه در آن برگزار شــود، شــدیم. 
صف تشــکیل شــد اما به یکباره آمدند و گفتند که آقای تختی شما باید 
پرچم را به فرد دیگری بدهید! پرچم را گرفتند و دادند‌ به دســت رئیس 
وقت فدراســیون شــنا اما همه تیم و همه کاروان در شوک این تصمیم 

بودنــد.«او در پاســخ به این ســؤال که چــرا ســایر ورزشــکاران از تختی 
حمایت نکردند، گفت: »کاری از دســت کســی بــر نمی‌آمد. تصمیمی 
بــود که اتخاذ شــده بود. البتــه خود تختی بــه این موارد واقعــاً اهمیت 
نمــی‌داد اما واقعیت ماجرا این اســت کــه کل کاروان تصمیــم گرفتند 
که مراســم را ترک کننــد. گفتند در رژه شــرکت نمی‌کنیم، مســابقه هم 
نمی‌دهیم. خوب یادم هســت کــه حمید جاســمیان، محمد نصیری، 
نصرالله دهنوی و باغبانباشــی از جمله چهره‌های شــاخصی بودند که 
در حــال اعتراض به این ماجــرا بودند اما خود تختی جلــو آمد، همه را 

آرام کرد و خواست که همه در مراسم رژه شرکت کنند.« 
حیــدری با اشــاره بــه شــرایط تختــی در آن موقعیــت ادامــه داد: 
»مرام و مســلک تختی این نبود که ســر پرچــم قهر کند. حتــی اگر از او 
نمی‌گرفتنــد هم خــودش می‌داد کســی دیگر ایــن پرچم را به دســت 
بگیرد. مثل ســال 60 کــه پرچــم را داد به سلماســی و گفت شــما از من 
بزرگتر هستید؛ بنابراین شما باید این پرچم را در دست بگیرید. مطمئن 
هســتم که در المپیک 64 هم پرچــم را از او نمی‌گرفتند باز هم پرچم را 
مــی‌داد به فرد دیگری ولی با این حال آن رفتــار، تختی را به هم ریخت. 
نه تنها تختی بلکه کل تیم و کاروان را به هم ریخت؛ او در دل همه مردم 
و ورزشکاران جا داشت ولی با وجود این همه ناراحتی آمد و به اعضای 
کاروان گفت که من اصلًا المپیک هم نمی‌خواستم بیایم ولی مردم از 
من خواستند‌ در این المپیک هم باشم. از شما هم می‌خواهم به خاطر 

مردم تلاش کنید تا‌ بهترین نتیجه حاصل شود.«

 انتخاب سیاسی در دل ورزش

‌موحد: گفتم در حضور تختی پرچم را نمی‌گیرم

سیف‌پور: تختی برای پرچمداری المپیک هم فداکاری می‌کرد

محمد ذهتاب: حرمت بزرگی تختی را در المپیک توکیو حفظ نکردند

همیشـه  المپیـک  بـه  اعزامـی  کاروان‌هـای  بـرای  پرچمـدار  انتخـاب 
شـده  باعـث  بهانـه  یـک  دوره‌ای  هـر  در  و  داشـته  را  خـودش  خـاص  ماجراهـای 
پرچم ایران به دسـت یکی از اعضای کاروان داده شـود. شـاید اینطور تصور شـود 
که این پرچم همیشـه در دسـت ورزشـکاران بوده امـا دوره‌هایـی در تاریخ ورزش 
ایـران اسـت کـه افـرادی غیـر از ورزشـکاران پرچمـدار ایـران در المپیـک بوده‌اند. 
از مسـئول انجمـن ارتـش گرفته تـا یـک روزنامه‌نـگار و رئیـس فدراسـیون که این 
رویـه تـا 1976 ادامه پیـدا کرده اسـت. اگرچـه از این تاریـخ به بعد دیگـر عضویت 

در کاروان کفایـت نکـرده و پرچـم ایـران بـه دسـت ورزشـکاران داده شـده اسـت. 
البتـه در همیـن مسـیر هـم بـاز صرفـاً »چهـره شـاخص ورزشـی بـودن«، کفایـت 
ایـن  مثـل  بوده‌انـد.  مطـرح  ورزشـکاران  انتخـاب  در  دیگـری  عوامـل  و  نکـرده 
روزهـا کـه موضـوع »زن بـودن« بـه یـک معیـار بـرای انتخـاب پرچمـدار کاروان 
ایـران تبدیل شـده اسـت. تبلیغـات منفی زیـادی در رابطه با سیاسـت‌های کشـور 
انتخـاب  زمـان  در  حتمـاً  البتـه  کـه  ورزش  مسـئولان  و  دارد  وجـود  زنـان  مـورد  در 
مشـورت‌هایی با مسـئولان بالاتـر از حـوزه ورزش دارند، بـه این نتیجه رسـیده‌اند 
کـه بـا سـپردن پرچـم بـه دسـت زنـان ایـران می‌تواننـد بـه همـه دنیـا بگوینـد کـه 
زنـان در ایـران مـورد توجـه هسـتند و برابـر بـا مـردان دیـده می‌شـوند؛ سیاسـتی 
کـه بـه نظر می‌رسـد خیلـی هـم بـه کار نیامده اسـت. لیـدا فریمـان، هما حسـینی 

و زهـرا نعمتـی، زنانـی بودند که به پشـتوانه ایـن نگاه پرچمـدار کاروان شـدند که 
جـز زهـرا نعمتـی آن‌هم بـه خاطر اینکـه توانسـت سـهمیه حضـور در المپیک را 
بگیـرد، بقیـه خیلـی دیده نشـدند. بـه هر حـال موضـوع پرچمـدار همیشـه مهم 
بـوده و بـه همیـن خاطـر حواشـی زیـادی در زمـان انتخـاب یـا در زمـان افتتاحیـه 
المپیک‌هـا و بازی‌هـای آسـیایی پیـش آمـده و تبعاتـی را بـه همراه داشـته اسـت. 
مثـل همیـن المپیـک 1964 که درباره‌اش نوشـتیم؛ حقی که از تختی سـلب شـد 
و دیگـر هیچ‌کـدام از ورزشـکاران ایران حاضر نشـدند پرچـم ایـران را در افتتاحیه 
توکیـو حمـل کننـد؛ موضوعـی کـه بعیـد اسـت دیگـر تکـرار شـود و ورزشـکاران 
حاضـر باشـند بـه خاطـر فـردی کـه می‌داننـد شایسـته‌تر اسـت بـه حمـل پرچـم، 

بگویند. »نـه« 

هـدف  بـه  کـه  تختـی  غلامرضـا  از  پرچـم  گرفتـن  ماجـرای 
نـه  ظاهـراً  بـود،  شـده  انجـام  زمـان  آن  در  او  چهـره  تخریـب 
باعـث  بلکـه  نمی‌رسـاند،  هدفشـان  بـه  را  وقـت  مسـئولان  تنهـا 

می‌شـود.  هـم  هم‌تیمی‌هایـش  بیـن  در  تختـی  محبوبیـت 
تختـی  هماننـد   1964 المپیـک  در  کـه  موحـد  عبـدالله 
نتوانسـت بـه موفقیـت برسـد، دربـاره گرفتـه شـدن پرچـم از بزرگ 
ورزش ایـران در آن زمـان گفت، در شـأن تختی نبود که به آن شـکل 
تصمیـم  حـالا  بـود.  زننـده‌ای  و  زشـت  »رفتـار  شـد:  برخـورد  او  بـا 
تختـی  بـا  را  کار  آن  نبایـد  امـا  دیگـری  موضـوع  هـر  یـا  بـود  سیاسـی 

می‌کردنـد. تیـم را به هـم ریختنـد و همین هم باعث شـد تـا کاروان 
ایـران بازی‌هـا را در حالی شـروع کند کـه اصلًا شـرایط روحی خوبی 

نداشـت.« 
شـنا  فدراسـیون  رئیـس  بـه  پرچـم  چـرا  اینکـه  بـه  پاسـخ  در  او 
همـه  کنـد.  قبـول  دیگـری  بـود ‌شـخص‌  »بعیـد  داد:  ادامـه  رسـید، 
کارو‌ان از تختـی حمایـت کردنـد. بـه خـود من هـم گفتند امـا قبول‌ 
مـردم  همـه  کـه  بـود  شـخصیتی  تختـی  بـود؛  زشـتی  کار  نکـردم. 
تختـی  از  را  پرچـم  وقتـی  هـم  همیـن  خاطـر  بـه  داشـتند.  دوسـتش 
گرفتنـد و به مـن پیشـنهاد دادند قبول نکـردم و گفتم کـه در حضور 

پرچـم  بعـد  نمی‌کنـم.  قبـول‌  را  کاروان  پرچمـداری  مـن  تختـی 
عبـدالله  بـود.«  شـنا  فدراسـیون  مسـئولان  از  کـه  کسـی  بـه  دادنـد‌  را 
موحـد دربـاره اینکـه چـرا بـا تختـی ایـن رفتـار انجـام شـد؟ گفـت: 
از کشـتی  امـا تختـی  اتفاقاتـی رخ داده بـود  نمی‌دانـم چـه  »واقعـاً 
فاصلـه گرفتـه بود و قـرار هم نبـود که در توکیو حضور داشـته باشـد 
چهـره  تختـی  نشـد.  او  بـا  خوبـی  رفتـار  ولـی  آمـد  شـکل  هـر  بـه  امـا 
ویـژه‌ای بـود، بخصـوص که‌ در سـه المپیـک قبلی بـه فینال رسـیده 
مـدال  بـه  می‌توانـد  بـود،  داده  نشـان  نقـره  دو  و  طال  یـک  بـا  و  بـود 

چهـارم هـم برسـد امـا چنیـن نشـد.«

داوری  و  فنـی  حـوزه  بـزرگان  و  اسـاتید  از  یکـی  ذهتـاب  محمـد   
ایرانـی  سـرمربی  اولیـن  او  مـی‌رود.  شـمار  بـه  ایـران  وزنه‌بـرداری 
هدایـت  خـود،  مربیگـری  دوره  در  کـه  اسـت  وزنه‌بـرداری  تاریـخ 
المپیکـی  رشـته  ایـن  بـزرگ  سـتاره‌های  و  مانـدگار  چهره‌هـای  فنـی 
همچـون محمـد نصیـری، نصـرالله دهنـوی، مرحـوم پرویـز جلایـر، 
دارد.  خـود  ورزشـی  پرافتخـار  کارنامـه  در  را  و...  ملکـی  علـی  داود 
عنـوان  بـه  توکیـو   1964 المپیـک  بازی‌هـای  در  کـه  ذهتـاب  اسـتاد 
داشـته  برعهـده  را  کشـورمان  وزنه‌بـرداری  ملـی  تیـم  هدایـت  مربـی 
و همـراه زنده‌یـاد جهـان پهلـوان غلامرضـا تختـی بـوده، تأکیـد دارد 
بازی‌هـای  در  ایـران  ورزش  وقـت  سیاسـی  و  مدیریتـی  سیسـتم  کـه 
توکیـو بـا گرفتـن امتیـاز پرچمـداری از مرحوم تختـی، ضربه بـدی در 
ایـن رویـداد بـه ایـن چهـره مانـدگار و مردمـی زد و باعـث شـد تختـی 
کنـد.  کسـب  را  خـود  المپیکـی  مـدال  چهارمیـن  نتوانـد  توکیـو  در 

محمـد ذهتـاب بـا بیـان اینکـه او شـاهد گرفتـن امتیـاز پرچمـداری از 
 1964 المپیـک  بازی‌هـای  رژه  مراسـم  در  تختـی  غلامرضـا  مرحـوم 
توکیـو بـوده، تأکیـد دارد که سیسـتم وقـت مدیریتـی ورزش بـه خاطر 
توکیـو  در  را  تختـی  غلامرضـا‌  بزرگـی  حرمـت  حتـی  سیاسـی‌‎کاری 
افتخـار  سـال‌ها  کـه  ورزشـی‌ام  دوره  طـول  در  »مـن  نکـرد:  حفـظ 
خصوصـاً  ایـران  ورزش  بـزرگ  سـتاره‌های  کنـار  بـودن  و  همراهـی 
توکیـو   1964 المپیـک  بازی‌هـای  در  تنهـا  داشـتم،  را  وزنه‌بـرداری 
را  تختـی  غلامرضـا  پهلـوان  جهـان  مرحـوم  بـا  همراهـی  افتخـار 
داشـتم امـا حیـف کـه در بدتریـن وضعیـت روحـی و روانـی کـه بـرای 
بـا  ذهتـاب  بودیـم.«  کنـارش  شـد،  ایجـاد  توکیـو  در  بزرگمـرد  ایـن 
کـه ‌باعـث  تلخـی  اتفـاق  بـرای  توکیـو  در  مـا  همـه  واقعـاً  اینکـه  بیـان 
وقـت  رئیـس  شـاهمیر‌  بـه  و  شـده  سـلب  تختـی  از  پرچمـداری  شـد 
فدراسـیون شـنا سـپرده شـود، از صمیم قلب ناراحت شـدیم، در این 

مـورد تأکید دارد: »خاطرم هسـت مـن آن موقع کنار آقـای بختیار که 
وقتـی  داشـتم.  حضـور  بودنـد  وزنه‌بـرداری  فدراسـیون  وقـت  رئیـس 
کاروان  پرچمـدار  نـودی  دقیقـه  تغییـر  و  تختـی  غلامرضـا  ماجـرای 
ایـران در مراسـم رژه را شـنیدیم، خیلی ناراحت شـدیم. همان موقع 
آقـای بختیـار سـراغ »ایزدپنـاه« سرپرسـت کاروان ایران رفـت تا اصل 
ماجـرا را از او جویـا شـود. گویـا ایزدپنـاه بـه آقـای بختیـار گفتـه بـود که 
از تهـران نامـه‌ای محرمانـه بـه دسـتش رسـیده که بـدون چـون و چرا 
مهنـدس  بـه  را  پرچمـداری  و  بگیرنـد  تختـی  از  را  پرچمـداری  امتیـاز 
شـاهمیر بسـپارند. آنها هم چـاره‌ای جز اطاعت نداشـتند و ایـن کار را 
طبق دسـتور انجـام دادند. نهایتـاً همین اتفـاق تلخ هم باعث شـد از 
نظـر روحـی آقـا تختـی ضربه شـدیدی بخـورد و با شکسـت بـه کارش 
در المپیـک توکیـو خاتمـه دهـد. واقعـاً همـه مـا ناراحـت بودیـم کـه 

نشـد.« حفـظ  توکیـو  المپیـک  در  تختـی  آقـا  بزرگـی  حرمـت  چـرا 

محمدابراهیم ســیف‌پور از دوســتان، یاران و هم‌تیمی‌های 
جوانتر جهــان پهلوان غلامرضا تختی در مقایســه با بســیاری از 
قدیمی‌ترهــای هم‌تیمــی تختی اســت کــه اغلب آنهــا اینک در 
پنجاه و ســومین ســالگرد درگذشــت پهلوان نامی ایــران در قید 
حیات نیســتند تا به مناســبت ســالمرگ درگذشــت وی ســخنی 

بگویند.
از آن جمــع قدیمی‌ترهایــی کــه بــا آقــا تختــی همــدوره و 
هم‌تیمی و با آن بزرگوار هم‌ســن و سال بودند اکنون فقط سه نفر 
به نام‌های محمود ملاقاســمی 92 ساله، محمدمهدی یعقوبی 
و امامعلی حبیبی 90 ساله هم اکنون در قید حیات هستند و بقیه 

دارفانی را وداع گفته‌اند.
»خیرالله امیــری« کشــتی‌گیر ســنگین وزن در واقع آخرین 
حریــف داخلی جهــان پهلــوان تختــی در کشــتی آزاد و کشــتی 

پهلوانــی بود که حدود ســه ماه پیــش دارفانــی را وداع گفت و به 
دیدار حق شتافت. پهلوان خیرالله امیری در مسابقه‌های جهانی 
1966 تولیدو آمریکا، هم‌‌تیمی آقا تختی و از جمله همدوره‌های 
او بود که هر سال به احترام روح بلند جهان پهلوان تختی، بدون 
اســتثنا و تحت هر شــرایطی بدون هر گونه ریا و تظاهر در مراسم 
سالگرد درگذشــت تختی در ابن بابویه شــهرری شرکت می‌کرد. 
اشــاره کردیم که محمدابراهیم سیف‌پور از یاران و هم‌تیمی‌های 
جوانتــر جهان پهلوان تختی اســت. ســیف‌پور 83 ســاله در کنار 
افــرادی چــون محمدعلــی صنعتــکاران، منصور مهــدی‌زاده، 
پرویــز عــرب، عبــدالله موحــد و ... جــزو یــاران و هم‌تیمی‌هــای 
جوانتر جهان پهلوان تختی محسوب می‌شوند که خوشبختانه 
جملگــی در قید حیات و هر کدام بین 82 و 83 ســال ســن دارند. 
ســیف‌پور درباره خاطرات خود از جهان پهلوان تختی می‌گوید: 
»من از مســابقه‌های جهانــی 1959 تهران تــا بازی‌های المپیک 
1964 توکیو با آقا تختی هم‌تیمی بودم، تختی حتی می‌توانست 
در مســابقه‌های جهانی 1965 منچســتر انگلیس که تیم ایران با 

پنج مدال طلا بــرای دومین بار قهرمان جهان شــد، هم‌تیمی ما 
باشــد اما آســیب‌دیدگی او مانع از آن شــد که بتوانــد در کنار ما در 
این مســابقه‌ها حضور پیدا کنــد و در قهرمانی تیم ایران شــریک 
شــود. زندگی کردن و هم‌تیمی بودن با تختــی همواره برای همه 
ما خاطره بود و این خاطرات هرگز تکرار نخواهد شــد، خاطراتی 
که برای من عین پرده سینما می‌ماند و بعد از جلوی چشمم کنار 

می‌رود!«
او دربــاره‌ المپیــک 1960 رم و پرچمداری تختــی که البته به 
مسأله‌ای  »هیچ  می‌دهد:  هم توضیح کوتاهی  رســید  سلماســی 
پشــت این قضیه نبود، تختی از خود گذشتگی و فداکاری کرد و به 
خاطر کســوت جعفر سلماســی که از او خیلی بزرگتر بود و اولین 
مدال ورزش ایران را در بازی‌های المپیک 1948 لندن گرفته بود، 
پرچــم کاروان ایــران را به او ســپرد. من در دو المپیــک 1960 رم و 
1964 توکیــو همراه تختی بــودم و دیدم که او پرچم ایــران را با از 
خود گذشتگی به دیگران سپرد، برای اینکه نمی‌خواست جلوی 

چشم همه باشد و خودش را به همه نشان دهد.«

روایت یک رژه تاریخی در 56 سال پیش 

پرچمی که به 
پرچمدار نرسید

که  روزی  است.  ایران  ورزش  در  بخصوصی  روز  ماه  دی  هفدهم 
و  تلخ  اتفاق  یک  یادآور  و  ندارد  خود  در  را  خوبی  اتفاق  و  افتخارآفرینی 
از  یکی  به  پرداختن  و  نوشتن  برای  است  بهانه‌ای  حال  این  با  است.  باورنکردنی 
نماد  سمبولیک‌ترین  شک  بدون  شاید  و  معاصر  تاریخ  چهره‌های  خاص‌ترین 
بعدها  که  پرافتخاری  و  بزرگ  ورزشکار  تختی.  غلامرضا  ایران؛  ورزش  تاریخ 
برایمان »جهان پهلوان« شد و »اسطوره«‌ای که دوستش داریم و برای ما نماد 

پهلوانی در عین قهرمانی و صدالبته اخلاق است.
خاص  آدم  هم  تختی  خود  چون  است  بخصوصی  روز  ماه  دی  هفدهم 
اشتیاق  و  انگیزه  همچنان  سال   53 از  پس  و  حالا  که  همین  اصلًا  بود.  کمیابی  و 
دیده  هم  ماندگار  چهره  این  از  خواندن  طالبان  و  دارد  وجود  او  به  پرداختن 
ایران  فرهنگ  و  ورزش  تاریخ  در  او  خاص  جایگاه  و  بزرگی  از  نشانه‌ای  می‌شود، 

است.
زاویه  دیگر  که  برسد  نظر  به  اینطور  شاید  تختی،  از  نوشتن  سال   53 از  بعد 
که  چیزهایی  سال‌ها  این  در  ندارد.  وجود  درباره‌اش  نگفته‌ای  حرف  و  پنهان 
همانطور  اما  شد  منتشر  درباره‌اش  نداشت،  هم  خوبی  وجهه  انتشارشان  شاید 
آدم‌های  زندگی  اتفاق‌های  کوچکترین  و  است  خاص  تختی  گفتیم،  که 
اینچنینی هم می‌تواند جالب و خواندنی باشد. چیزی شبیه به ماجرایی که در 

این صفحه می‌خواهیم به آن بپردازیم.
بهانه امسال ما برای نوشتن از تختی، یافتن پاسخی برای این سؤال است 

که »چرا تختی هیچ‌گاه در بازی‌های المپیک پرچمدار کاروان ایران نشد؟«
 1960 ملبورن،   1956 هلسینکی،   1952 المپیک‌های  در  تختی  غلامرضا 
در  که  بود  خود  زمان  ورزشکاران  معدود  از  یکی  و  بود  حاضر  توکیو   1964 و  رم 
بود  از پرافتخارترین‌ها  یکی  هم  نقره  دو  و  طلا  یک  با  شد.  حاضر  المپیک  چهار 
بهانه  به  که  عجیبی  اتفاق  نبود.  المپیک  در  ایران  کاروان  پرچمدار  هیچ‌گاه  اما 
چرایی‌اش  به  و  بنویسیم  درباره‌اش  می‌خواهیم  او  سالمرگ  سومین  و  پنجاه 

بپردازیم.
 

رد یک باور غلط
انتخاب تختی به عنوان پرچمدار کاروان ایران در المپیک، آنقدر محتمل 
و محرز به نظر می‌رسد که خیلی‌ها گمان می‌کنند اتفاق افتاده. به همین خاطر 
ایران  پرچم  همراه  به  رژه  مراسم  یک  در  او  عکس  پیش  سال  چند  وقتی  هم 
خیلی‌ها  برای  و  شد  داده  نسبت   1956 المپیک  در  او  پرچمداری  به  شد،  منتشر 

بازی‌ها  آن  در  ایران  پرچم  که  اینجاست  حقیقت  حال  این  با  بود.  باورپذیر  هم 
کاروان  پرچمدار  هیچ‌گاه  تختی  و  درآمد  اهتزاز  به  نامجو  محمود  دستان  در 
ایران نبوده؛ نه در المپیک ملبورن و نه در سه المپیک دیگری که در آنها حضور 

داشته است.
 

احترام تختی‌وار
تختی  غلامرضا  و  حبیبی  امامعلی  ملبورن،   1956 المپیک  بازی‌های  در 
کردند.  کسب  را  المپیک  در  ایران  ورزش  تاریخ  طلای  مدال  دومین  و  اولین 
گرفتن  دست  به  برای  کاندیدا  اولین  می‌شد  باعث  که  تاریخی  و  بزرگ  اتفاقی 
و  بلند  قامت  با  تختی  میان  این  در  باشند.   1960 بازی‌های  در  ایران  پرچم 
بر  قرار  و  بود  ایران  وقت  ورزشی  مدیران  اول  انتخاب  داشت،  که  بهتری  فیزیک 
باشد.  رم  شهر  در   1960 المپیک  بازی‌های  در  ایران  کاروان  پرچمدار  که  شد  این 
»جعفر  به  را  پرچم  کسوت،  احترام  به  که  گرفت  تصمیم  خودش  حال  این  با 
سلماسی« بسپارد و از این افتخار بزرگ چشمپوشی کند، آن هم در شرایطی که 

خیلی‌ها فکر می‌کردند با 30 سال سن، این آخرین حضور او در المپیک است!
 

پرچمی که از دست تختی گرفته شد
حوالی  در  او  نبود.  المپیک  بازی‌های  در  تختی  کار  پایان  رم  المپیک 
بار  این  کند.  تجربه  را  المپیک  در  حضور  چهارم  بار  برای  بود  قرار  سالگی   34
هم  باز  و  بود  ایران  کاروان  ورزشکار  شناخته‌شده‌ترین  هم  شاید  و  باسابقه‌ترین 
دقایق  و  روز  تا  که  انتخابی  ایران؛  پرچم  گرفتن  دست  به  برای  انتخاب  اولین 

پایانی قبل از رژه هم برقرار بود اما در یک اتفاق عجیب پرچم را از او می‌گیرند.
حال  این  با  دارد.  وجود  بسیاری  حدیث‌های  و  حرف  ماجرا  این  درباره 
از  بخشی  و  ورزش  مسئولان  بین  اختلاف‌نظرهایی  که  می‌رسد  نظر  به  اینطور 
دربار وجود داشته که در نهایت منجر به این اتفاق می‌شود. پرچمی که از دست 
او  نپذیرفتن  از  پس  و  می‌شود  پیشنهاد  موحد  عبدالله  به  می‌شود،  گرفته  تختی 
آن  در  که  می‌افتد  شاهمیر«  »نصرت‌الله  دست  به  تختی(،  به  احترام  خاطر  )به 

زمان رئیس فدراسیون شنا بوده و صد البته یکی از بستگان فرح پهلوی!
از  هم  توکیو   64 المپیک  در  ایران  کاروان  پرچمداری  سادگی  همین  به 
تختی گرفته می‌شود؛ المپیکی که می‌توانست تختی را به تنها ورزشکار تاریخ 
و  نیفتاد  که  اتفاقی  دارد.  المپیک  مدال   4 که  کند  تبدیل  امروز(  به  تا  )حتی  ایران 
در  او  مدال‌آوری  از  مانع  که  روحی  اصلی  ضربه‌های  از  یکی  معتقدند  خیلی‌ها 
تختی  است.  بوده  افتتاحیه  روز  در  او  از  پرچم  گرفتن  ماجرای  همین  شد،  توکیو 
در المپیک 1964 توکیو با یک برد و یک مساوی چهارم شد و از یکقدمی مدال 
در  پهلوان  جهان  حضور  آخرین  تشک‌هایش  که  تورنمنتی  از  هم  آن  برگشت، 

یک مسابقه رسمی را به خود دیدند.
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